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صدرا – معاون قضایی دادستان کل کشور از تنها مرکز 
ترک اعتیاد بانوان استان بازدید کرد.

وی در این بازدید گفت: باید قانون جامعی تصویب شود 
تا بتوان درآمدهایی را که از طریق جرم ناشی از فروش 
مواد مخدر ممکن است در سیستم بانکی جابه جا شود، 

کنترل کرد.
»عمرانی« ادامه داد: بهترین نهاد برای مبارزه با مواد 
مخدر، خانواده است و اگر خانواده به این موضوع ورود 

نکند به تنهایی نمی توان کاری انجام داد.
وی اظهار کرد: باید نگاه نسبت به معتادی که ترک کرده 
است تغییر کند و خیران و افراد با نفوذ برای این که فردی 

بعد از ترک، دغدغه کار نداشته باشد ورود کنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز 
گفت: اعتیاد صنف، گروه و زن و  مرد نمی شناسد و وقتی 
افراد در چاله مواد افیونی گرفتار می شوند بیرون آمدن از 

آن بسیار دشوار می شود.
»زندی« با بیان این که هم اکنون در استان 19 هزار 
معتاد وجود دارد افزود: استقبال زنان معتاد برای ترک 

در استان به دلیل ترس از آبرو و نداشتن بضاعت مالی کم 
است.  مدیر مرکز ترک اعتیاد آتیه روشن بانوان هم گفت: 
از ابتدای فعالیت در سال 92 تاکنون 487 نفر از بانوان 
معتاد درمان شدند که 112 نفر در سال 96 موفق به  

انجام این کار شدند. 
»گنجی فرد« یکی از مشکلات را بیمه بهبود یافتگان 

دانست که تاکنون در این زمینه اقدامی نشده است. 
مشکل دیگر بانوان بهبود یافته بعد از درمان این است 
که هیچ نهاد خاصی نیست که از آنان برای دریافت وام یا 

کمک به اشتغال حمایت کند. 

علیرضارضایی- کارگر قدیمی با خوراندن مواد بیهوشی طلاهای 
صاحبکار خود را سرقت کرد.

فرمانده انتظامی استان در گفت وگو با خراسان جنوبی گفت: برابر 
اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره سرقت 
به عنف ماموران به موقعیت اعزام شدند که فردی در محل به گشت 
انتظامی اعلام کرد صبح برای سرکشی از پدر و مادر پیرم به منزل آن ها 
رفتم و هنگامی که در را باز کردم آن ها بی حرکت جلوی در اتاق افتاده 

بودند که به اورژانس و 110 اطلاع دادم.
سردار»مجید شجاع« گفت: ماموران با حساسیت ویژه ای موضوع را 
بررسی کردند و با حضور در بیمارستان و بر بالین افراد بیمار متوجه 
شدند در روز حادثه خانمی که چند سال قبل برای زن و مرد)شاکی( 
کارگری می کرده است به همراه همسرش برای ساعاتی مهمان آن 

ها می شود.
وی ادامه داد: بعد از گذشت ساعتی زن جوان تقاضای تهیه غذای محلی 
کشک را مطرح می کند که میزبان می پذیرد و وقتی غذا صرف می شود 

زن و مرد پیر ابتدا دچار سرگیجه و بعد بیهوش می شوند.
به گفته وی بعد از بررسی بیشتر توسط شاکیان و ماموران مشخص شد 
که تمام طلاها و 2 گوشی تلفن همراه توسط زن و شوهر شیاد به سرقت 
رفته است. وی اظهار کرد: در ادامه ماموران با ایجاد طرح مهار به طور 
شبانه و رصد اطلاعاتی دریافتند زن و شوهر جوان استان را به مقصد 
خراسان رضوی ترک کرده اند که در مسیر و طی یک عملیات غافلگیرانه 

توسط کارآگاهان آگاهی دستگیر شدند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: زن جوان با همدستی شوهرش در 
2 فقره سرقت طلا با خوراندن قرص بیهوشی به مالباختگان اعتراف و 
در اظهاراتش بیان کرد که وقتی شیشه می کشیدم دیگر چیزی متوجه 
نمی شدم تا این که با  همسرم برای سرقت طلاهای پیرزنی که در سال 
های گذشته نزد او کار می کردم نقشه کشیدیم و دو نفره به محل سکونت 
او مراجعه کردیم و هنگامی که از او تقاضای غذای محلی کردم او هم 
پذیرفت اما در آشپزخانه که بودم نقشه خودم را عملی کردم و در ظرف 
زن و شوهر مواد بیهوشی ریختم که بعد از مدتی از حال رفتند و من هم 
7 النگو، یک گردبند، یک جفت گوشواره،2 حلقه انگشتر و 2 دستگاه 
گوشی تلفن همراه را سرقت کردم و با شوهرم از شهرستان فرار کردیم.
وی در دیگر اعترافات خود هم گفت که در سرقت دوم وقتی سوار 
اتوبوس شدم به خانمی که در صندلی مجاور من نشسته بود آبمیوه دادم 
و او را نیز بیهوش کردم و سپس دست به سرقت طلاهای او زدم و تمام 
طلاها را در مشهد فروختم.وی اضافه کرد: متهمان با تکمیل پرونده 

به مراجع قضایی معرفی و با دستور قاضی پرونده روانه زندان شدند.

سرقت با مواد بیهوشی

در بازدید معاون دادستان کشور از مرکز ترک اعتیاد بانوان مطرح شد

بی پناهی بانوان آزاد شده از افیون اعتیاد

صورت نحیف و رنگ پریده ای دارد. با این که جوان است اما 
انگار سال هاست که رنگ شادی به خود ندیده است. 

در حرف هایش ذره ای از امید نمی توان یافت تا جایی که 
می گوید به جایی رسیده ام كه دیگر هیچ چیز و هیچ كس 
برایم مهم نیست اما چشمانش از چیز دیگری حکایت دارد، 

نگرانی ...
افسانه روی صندلی کمی خودش را جمع و جور و انگشتانش 
را در هم قفل کرد. داستان زندگی اش را از کودکی شروع 
کرد و گفت: نمی دانید چقدر خوشحال و سرخوش و شاد 
بودم و بدون هیچ دغدغه ای با هم سن و سال هایم سرگرم 
بازی بودم و هیچ خاطره ای قشنگ تر از چند سال اول دوران 

كودكی خود ندارم. 
این جریان ادامه داشت تا این که بعد از تولد خواهرم همه 
چیز به هم ریخت، پدرم بیمار شد و مادرم توان نگهداری از او 
را نداشت و مدام نگران آینده خود و فرزندانش بود و می گفت 

از زندگی خسته شده  ام. 
آن قدر مشكلات زندگی او را تحت فشار قرار داده بود كه نمی 

دانست باید چه کند.
 روزهای زندگی ام در حالی سپری می شد که در خانه آرامش 

و از بودن در كنار خانواده احساس خوبی نداشتم.
 وقتی از مدرسه بر می گشتم با دیدن پدر بیمارم و زندگی 
سخت مادرم به هم می ریختم و احساس خفگی به من دست 
می داد. اوایل دوران نوجوانی را سپری می کردم که پدرم 

از دنیا رفت. پس از این هم مادرم به جای این که شرایط ما 
را درک کند و ستونی برای تکیه کردن من و خواهرم باشد 

مدام دم از ناامیدی و خسته شدن از شرایط موجود می زد.
مشکلات و سختی هایی که طی این سال ها تجربه کرده 
بودم ذوق و علاقه به درس و مدرسه را از من گرفت تا جایی که  
بعدازظهرها از خانه بیرون می زدم و راهی خیابان می شدم تا 
به اصطلاح اوقاتم را دور از فضای سرد و بی روح خانه بگذرانم 
در حالی که در این سن نیاز به هم صحبتی و همدمی برای 
درد دل داشتم اما مادرم آن قدر درگیر مشکلات خودش بود 
که فرصتی برای من نداشت و همین که می توانست شکم 
من و خواهرم را سیر کند خودش کاری بود، البته در این بین 
اصرار زیادی به درس خواندن من داشت، نمی دانم شاید می 
خواست که آینده من هم مثل خودش نشود و بتوانم حداقل 

گلیمم را از آب بیرون بکشم.
با این وجود بی خیال درس و مدرسه شدم و اهمیتی ندادم. 
با این کار مرتب با مادرم درگیر می شدم چون می گفت این 
كار را بكن یا این كار را نكن البته حق هم داشت زیرا تا روزی 
که مدرسه می رفتم حداقل صبح ها تا حدودی خیالش 
راحت بود ولی وقتی ترک تحصیل کردم رفتارش تغییر کرد. 
ذهنم كاملا به هم ریخته بود و هیچ احساس خوبی به خانه و 
زندگی مادرم نداشتم و فقط زمانی حس خوبی داشتم كه 

بیرون از خانه بودم.
در جریان همین بیرون رفتن ها و پرسه زدن ها با مجتبی آشنا 

شدم، او چند سال از من بزرگ تر بود. اوایل می ترسیدم اما 
چند بار که با هم به این طرف و آن طرف رفتیم همه چیز برایم 
عادی شد تا جایی که خورشید غروب می کرد و من بعد از آن 

به خانه می رفتم. 
هرچه مادرم می پرسید که کجا و با چه کسی بودی حرفی 
نمی زدم. روزها به سرعت برق و باد می گذشت و وابستگی 
من به مجتبی بیشتر می شد. تا چشم باز کردم خود را در 
مهمانی های شبانه و پای بساط مصرف مواد مخدر دیدم و 
حتی بدون توجه به این که مادرم نگران است بعضی شب ها 

را نیز با او سپری می كردم.
وابستگی ام به مواد مخدر آن قدر زیاد شده بود كه در زمان 

خماری به خواسته هایی که مجتبی از من داشت تن می دادم 
چون هیچ پولی برای تامین هزینه مواد نداشتم. 

اعتیاد اراده ای برایم نگذاشته بود و دیگر برایم مهم نبود كه 
كجا هستم و چه كاری انجام می دهم، هیچ اختیاری برای 
مهار خود نداشتم و برایم خوابیدن در كوچه، بیابان، باغ 
و... مهم نبود.هر موادی به دستم می آمد مصرف می کردم، 
فرقی نمی کرد که تریاك، هروئین، حشیش و ... باشد. کارم 
تا جایی پیش رفت که بعضی از شب ها به خانه هم نمی رفتم 

و هر كاری دلم می خواست انجام می دادم و ...
همه زندگی من در دو چیز خلاصه شده بود، مجتبی و مواد 
مخدر. تا به خود آمدم دیدم حامله هستم، وقتی موضوع را 
با او در میان گذاشتم اول زیر بار نمی رفت و نمی پذیرفت 
اما نمی دانم که توانستم قانع اش کنم یا از روی دلسوزی 
پذیرفت با من ازدواج کند ولی در یک روز زمستانی از خانه ای 
که با هم بودیم بیرون رفت و دیگر برنگشت و مدتی گذشت تا 
این که متوجه شدم او توسط پلیس و هنگام سرقت دستگیر 
شده است. تا چند روز بعد از دستگیری مجتبی مواد داشتم 
اما بعد از آن نه پولی داشتم و نه کسی حاضر می شد جنس 
نسیه بدهد بنابراین من هم تصمیم گرفتم دست به سرقت 

بزنم که در اولین سرقت در خیابان دستگیر شدم. 
زندگی ام را با لجبازی باختم و در باتلاقی فرو رفتم که خودم 
آن را درست کردم، حالا نه روی بازگشت به خانه را دارم و نه 

توان نگاه کردن به چشمان مادرم را. 

غرق در باتلاق غرور 

 ادعای عجیب متهم به 
مزاحمت اینترنتی

ایمان-  متهم جوانی که اقدام به ایجاد مزاحمت برای 
یکی از اقوام نزدیک خود کرده بود توسط مهندسان پلیس 

فتا در بیرجند دستگیر شد.
رئیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی 
استان به خبرنگار ما گفت: خانمی 36 ساله شکایتی را 
به این پلیس تسلیم کرد مبنی بر این که برای او در فضای 
مجازی به ویژه در شبکه های اجتماعی مزاحمت ایجاد 
شده بود و در یک چت فردی ناشناس به او فحاشی کرده 

و لقب فردی غیر متعارف را به وی داده بود.
سرهنگ»محمدپور« افزود: با توجه به اظهارات شاکی 
و مستنداتی که از گوشی او به دست آمد مهندسان 
پلیس فتا در زمانی کوتاه متهم 32 ساله را شناسایی و با 

هماهنگی های قضایی وی را دستگیر کردند.
وی ادامه داد: متهم وقتی با شاکی مواجه و مشخص شد 
این دو با هم اقوام هستند  ادعا کرد قصد توهین و فحاشی 
نداشتم فقط می خواستم شاکی را امتحان کنم که اهل 

رابطه هست یا نه و الان هم از کار خود پشیمان هستم.
با اقرار متهم پرونده تکمیل و به دادسرا ارسال شد.

مرگ در ساعت 20 

واژگونی پراید در جاده روستایی حسین آباد غیناب 
سربیشه به دستگرد یک نفر را به کام مرگ برد.

رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت 20 سه شنبه شب 
گذشته یک دستگاه پراید در کیلومتر 27 محور حسین 
آباد غیناب به دستگرد سربیشه واژگون شد که بر اثر این 
حادثه خانم 24 ساله ای جان باخت و راننده و سرنشین 
 خودرو زخمی شدند و به درمانگاه اسدیه انتقال یافتند.
بی  را  حادثه  این  علت  رضایی«   »حسین  سرهنگ 
احتیاطی راننده پراید به دلیل توجه نکردن به جلو 

ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد.


